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Abstract 

Civil law, in accordance with Imami jurisprudence, has recognized several types of 

divorce, one of which is Khul divorce. This divorce has special rules, including the 

fact that according to Article 1146 of the Civil Code, the divorce is specific to the time 

when the wife hates the husband and is willing to pay money to him in return for the 

divorce. In the present study, the authors seek to explain the role and effects of 

"hatred" in divorce by using the descriptive-analytical method and collecting data 

from library sources. The research findings indicate that if the wife does not hate the 

husband, she cannot separate from him by Khul divorce, but must resort to another 

type of divorce. In addition, the hatred must be so severe that if the separation between 

the spouses does not occur, the wife will not observe the divine commandments. 
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 چكيده

 را به رسمیت شناخته است که یکی تبعیت از فقه امامیه چند نوع طلاقه قانون مدنی، ب
ی دارد، از جملـه اینکه مطابق ماده اژهیوطلاق خلع اســـت. این طلاق، قواعـد  آنهـااز 

قانون مدنی، طلاق خلع مختص زمانی است که زوجه از زوج کراهت داشته باشد  ١١٤٦
بذل کند. نگارندگان در پژوهش پیش رو،  و حاضـر باشد در قبال طلاق، مالی را به زوج

یین ی در صدد تباخانهکتاباز طریق شیوه  هادادهآوری تحلیلی و جمعبا روشی توصیفی
در طلاق خلع هستند. نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از آن است » کراهت«نقش و آثار 

جدا شود، بلکه  با طلاق خلع از او تواندینمکه اگر زوجه از زوج کراهت نداشـته باشـد، 
علاوه، این کراهت باید شــدید باشــد، به باید به نوع دیگری از طلاق متوســل شــود. به

نشــدن مفارقت بین زوجین، زوجه احکام الاهی را رعایت نحوی که در صــورت حاصــل
 نکند.
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 مقدمه

ی ناپسـند و ناروا اسـت که فطرت پاک بشری در حالت معمول همواره از   ادهیپدطلاق 

، به )٣-٥/٢: ١٣٨٤(امامي، شـدت مذمت شـده است   هی نیز بهو در ادیان الا کندیمآن نهی 

ــادق (ع) دربارهگونه ــت:  فرمودهاش ای که امام صـ ها را نخداوند آ چیزهایی کهاز «اسـ

 )٦/٥٤: ١٣٨٨(كليني،  ١»منفورتر و ناپسندتر از طلاق نیست هیچ چیز است، حلال قرار داده

اخلاقی ندارد، بلکه امروزه معضلی است  با این حال، این پدیده شوم صرفاً جنبه دینی و

ــ، بلکه کندیمتنهـا نهـاد مقدس خانواده را تهدید   کـه نـه   ی فردی و اجتماعی هابیآسـ

ــوي، فراوانی بـه دنبال دارد   با این حال، گاهی اختلافات بین  .)١٠١: ١٣٩٩(مهاجري و موسـ

ت صور پذیر نیسـت و حتی در زوجین به نحوی اسـت که تداوم زندگی مشـترک امکان  

ی طلاق بیشتر است؛ مانند زمانی هابیآس، از شودیمیی که از آن ناشی هابیآس ـتداوم، 

 ی مادی، معنویهابیآسکه شوهر در باتلاق مواد مخدر صنعتی فرو رفته و ممکن است 

ــاًی به زن و فرزندانش وارد کند، ریناپذجبرانو بـدنی   ــوصـ زمانی که تحت تأثیر  خصـ

رغم اینکه طلاق نکوهیده است، اما گاه ر گیرد. به هر روی، علیتوهّمات ناشی از آن قرا

 با رعایت برخی شروط، جایز است.

ــنودی زوج از زوجه  گاهی اختلافات زوجین به نحوی اســت که به کراهت و ناخش

 تواندیم در چنین زمانی، زوج. دهدیمانجـامد و زندگی را برای زوج در تنگنا قرار  یم

د. گاهی برعکس، زوجه از زوج احساس کراهت و ناخشنودی زوجه را طلاق رجعی ده

تقاضــای طلاق خلع کند. گاهی هم هر دوی آنها به  تواندیمدارد. در این حالت، زوجه 

با طلاق مبارات از یکدیگر جدا  توانندیمیکـدیگر این حس را دارنـد. در حـالت اخیر،    

است و بین سایر انواع های اخیر افزایش چشـمگیری داشته  شـوند. طلاق خلع در سـال  

ــت که زوجه از زوج کراهت  ــی دارد. این طلاق مختص زمانی اسـ طلاق اهمیت خاصـ

داشـته باشـد. با وجود اینکه عنصر کراهت در طلاق خلع جایگاه مهمی دارد، اما به حد   

 اش بحث نشده است.کفایت درباره
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قوقی، با و حگیری از منابع فقهی تحلیلی و بهرهپژوهش پیش رو با روشــی توصــیفی

در طلاق خلع و احکام ناشـی از آن سامان یافته است. به  » کراهت«هدف بررسـی نقش  

این منظور، لازم اسـت به اثر نبود کراهت در طلاق خلع و مقایسـه مختصر این طلاق با   

طلاق به عوض نیز توجه شـود. نتایج حاصـل از این پژوهش برای پژوهشــگران عرصه   

 ی خانواده مفید است.هااهدادگحقوق خانواده و قضات 

 شناسي. مفهوم١

 کنیم که در این پژوهش نقشی بنیادین دارند.ای را تبیین میدر این قسمت، سه واژه

 خلع .١. ١

ــی به معنای » نزَع«در لغت معادل » خلُع« ــت و این واژه در زبان فارس ــت » کنَدن«اس اس

سوره بقره،  ١٨٧اسـت که آیه   وجه تسـمیه طلاق خلع نیز این  .)٣/١٨: ١٩٥٢(فيروزآبادي، 

ــت؛ هنگامی که زوجین با طلاق از یکدیگر   ــبیه کرده اس زوجین را به لباس یکدیگر تش

: ١٤٢٣(شــهيد ثاني،  آورندیم، مانند آن اســت که لباســشــان را از تن بیرون شــوندیمجدا 

 .)٢٥/٥٥٣: ١٣٥٩؛ بحراني، ٢٣/٢: ١٤٣٠؛ نجفي، ٨/١٨١: ١٤١٦؛ فاضل هندي، ٩/٣٦٥

ازالة النِّکاحِ بِفدیةٍ من «در این طلاق توجه کرده، و آن را » کراهت«به نقش نجفی 

ــت » الزَّوجةِ و کراهةٍ منها له . قانون مدنی نیز در )٣٣/٢: ١٤٣٠(نجفي، تعریف کرده اس

ــت: با بهره ۱۱۴۶ماده  طلاق خلع آن «گیری از فقه، در تعریف طلاق خلع گفته اسـ

از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر اسـت که زن به واسـطه کراهتی که   

گوید اگر شروط طلاق خلع طوسی می .)١١٤٦(قانون مدني، ماده » ، طلاق بگیرددهدیم

ه باشـد و زوجه آن را تقاضـا کند، بر زوج واجب است که او را طلاق   توجود داش ـ

ــي، دهـد   ــباح، ابن )٥٢٩: ١٤٠٠(طوسـ اج و برو برخی دیگر از فقها، از جمله ابوالصـ

ــی تبعیت ابن ــهور فقها این اندکردهزهره، نیز در این بحث از طوس . با این حال، مش

نظر طوسـی را حمل بر استحباب شدید   بعضـاً اش را مردود دانسـته، و  نظر و مبانی
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ــيني انـد  کرده بـه هر حال، در قوانین کنونی طلاق خلع   .)٢٣/٩١ :١٤١٤ي، روحـان (حسـ

 الزامی نیست.

 کراهت. ٢. ١

 »سختی«، »شدت«اش در کتب لغت ی عربی است و برای معنای مصدریاواژه» هتکرا«

. این )٣/٣٧٦: ١٤٠٨؛ فراهيدي، ٥٣٥-١٣/٥٣٤: ١٤١٤منظور، (ابنذکر شده است » ناخوشایندی«و 

؛ ١٢/٤٠٣: ١٣٧٧(دهخدا،  شودیمهم استعمال » ناخوشایندی«واژه در زبان فارسی به معنای 

ــرعی و قانونی ندارد و در همان معنای » کراهت«ژه . وا)٢/١٣٤١: ١٣٨٦معين،  حقیقت شـ

 .شودیملغوی استعمال 

 فدیه. ٣. ١

. شـــودیممالی اســـت که برای آزادســـازی اســـیر یا زندانی پرداخت » فداء«یا » فدیه«

که برای رهایی از مشــکلاتی مانند دفع دزد یا  رودیمهمچنین، به معنای هر مالی به کار 

. برخی نیز )١٥/١٥٠: ١٤١٤منظور، ؛ ابن٩/١١٩: ١٤٣٠(صــدر،  شــودیمشــر ســتمگر پرداخت 

که برای رهایی اسیر  انددانسـته اند و آن را مالی ی را برای فدیه مطرح کردهترعاممفهوم 

ــده یا جبران ارتکاب برخی محرمات پرداخت یا جبران عمل فوت ــودیمش ــمي  ش (هاش

ــاهرودي،  مبـارات نیز بـه مـالی که زوجه به زوج    . در طلاق خلع و )٦٥٥و  ٦٥٤: ١٤٢٦شـ

، زیرا زوجه در قبال آن، خود )١٥٩: ١٤١٣(عاملي، گویند می» فدیه«تا طلاق بگیرد،  دهدیم

ــلطـه و ولایـت زوج خارج، و گویی خود را آزاد و رها می    ۱۱۴۷کند. در ماده را از سـ

نیز از واژه  ۱۱۴۶اســـتعمال شـــده و در ماده » عوض«، واژه »فدیه«قانون مدنی به جای 

. مطابق ماده اخیر، در طلاق خلع، فدیه کندیماســتفاده شــده که همان معنا را افاده » مال«

ــاس ماده   ــد، اما بر اس ــتر یا کمتر باش ، ۱۱۴۷ممکن اســت عین مهر، یا معادل آن، یا بیش

 میزان فدیه در مبارات نباید بیش از مهر باشد.
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 . كراهت؛ ركن اساسي طلاق خلع٢

 .عمومی و اختصــاصــی تقســیم کرد شــروطتوان به خلع را از جهتی می طلاق شــروط

در همه اقسام طلاق الزامی است. ش اموری اسـت که رعایت ، عمومی شـروط مقصـود از  

صی اختصا شروطتوان از آن به همین اعتبار، می ای نیز دارد که بهویژه شروط این طلاق،

ــی،   .)٥: ١٣٩١، اينتيهدا؛ ٤٨: ١٣٨٦(پنـاهنـده،   تعبیر کرد  ــاصـ ــروط اختصـ یکی از این شـ

داشـتن زوجه از زوج اسـت. نصـوص مستفیضه و اجماع حکایت از آن دارد که    کراهت

. همه فقها نیز )٤١، ٣٣: ١٤٣٠(نجفي،  شودیمکراهت یکی از شـروط طلاق خلع محسوب  

ــریح   ــوع تص که در این طلاق، زوجه باید به زوج مالی را به عنوان  اندکردهبر این موض

دیه بذل کند. همچنین، وقوع طلاق خلع، مشروط به آن است که زوجه از زوج کراهت ف

: ١٤٢٢الغطاء، (كاشفداشـته باشـد، بدون آنکه زوج نیز متقابلاً از وی کراهت داشـته باشد    

٧٦(. 

ــه دارد، یعنی زوجه به قدری از زوج    در واقع، بـذل مـال نیز در کراهت زوجه ریشـ

مالی را که حتی ممکن است از میزان مهر او بیشتر باشد،  شودیمکراهت دارد که حاضر 

از ســـویی، اثبات کراهت به مرد پرداخت کند تا در مقابلش، از قید زوجیت رهایی یابد. 

تا زمانی که زن از  معمولاًو تحلیل روانی وضـعیت زن، دشـوار اسـت و از سوی دیگر،    

را از سلطه همسرش خارج  تا خود ددهینمشـوهرش کراهت نداشـته باشد، مالی به او   

داشــتن او از همسرش ی بر کراهتانهیقرگفت بذل مال از طرف زوجه  توانیمکند. لذا 

 .)٤٨: ١٣٨٦(پناهنده، است 

 . شدت كراهت٣

شـکی نیسـت که وقوع طلاق خلع مشـروط به آن اسـت که زوجه از همسرش کراهت     

میزان این کراهت، بین فقها که درباره  دهدیمی فقهی نشان هایبررس ـداشـته باشـد، اما   

اند که یکی از شروط طلاق خلع، برخی از فقها مطلقاً گفتهنظرهایی وجود دارد. اختلاف

داشـتن زوجه اسـت و درباره اینکه میزان این کراهت چقدر باید باشــد، سکوت   کراهت
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ــف اندکردهاختیار  ؛ ٢/٣٢٢: ١٤٠١؛ فيض كاشــاني، ٧٩و  ٢/٧٧: ١٤٠٤؛ حلي، ٨٣: ١٤٢٢الغطاء، (كاش

ــته از فقها، چنین برداشــت  .)٩/٤٠٩: ١٤٢٣شــهيد ثاني،  که  شــودیماز اطلاق کلام این دس

تن داش. برخی دیگر معتقدند صِرف کراهتدانندیممطلق کراهت را در طلاق خلع معتبر 

ــد، به نحوی که اگر زوجین از یکدیگر جدا   ــدید باش کافی نیســت، بلکه کراهت باید ش

میلی صـیت خواهد افتاد؛ مثلاً مطابق نظر موسوی خمینی، صرفِ بی نشـوند، زوجه به مع 

مجوز وقوع طلاق خلع باشـد، بلکه کراهت باید شـدید باشد،    تواندینمیا کراهت اندک 

ی که از سـخنان یا رفتارهای زوجه چنان فهمیده شــود که ممکن است به دلیل  اگونهبه 

 .)٢/٣٧٨: ١٤٣٤(موسوي خميني، این کراهت، مرتکب معصیتی شود 

 ترکاملفهمید که نظر اخیر  توانیماز قرآن کریم و برخی روایات منقول از ائمه (ع) 

 کنیم.درباره این دلیل بحث می مفصلاًاست. در این قسمت 

 سوره بقره ٢٢٩آیه  .١. ٣

ــوره بقره دربـاره طلاق خلع می  ٢٢٩آیـه   فان خِفتُم الا یُقیما حدُودَ االلهِ فَلا «فرمـاید:  سـ

ــده )٢٢٩(بقره: » احَ علَیهِما فیما افتَدتَ بِهِجنُ ــأن نزول این آیه از قرآن کریم، نقل ش . در ش

االله اسـت که جمیلة بنت عبداالله بن ابی، که همسـر ثابت بن قیس شماس بود، نزد رسول  

ــول«(ص) رفت و گفت:  ما را کنار هم  تواندینماالله! نه من و نه ثابت، هیچ چیزی یا رس

، لیکن کراهت دارم از رمیگینمه خدا قسم که هیچ عیبی در دین و اخلاق او نگاه دارد. ب

ــلمان ــدنم، اینکه بعد از مسـ ــوم. از روی بغض از او تمکین  مجدداًشـ . کنمینمکافر شـ

 ترزشــتو  ترکوتاه، تراهیســهمســرم را در میان افرادی دیدم که او در میان آنان، از همه 

! آیا االلهیا رسول«ل شد. مهریه وی یک باغ بود. ثابت گفت: در این هنگام آن آیه ناز». بود

ــول». ؟گرداندیبرم، به من امدادهبـاغی را کـه به عنوان مهریه به او    االله (ص) رو به رسـ

ــرم که «او گفت: » ی؟گردانیبرمآیا باغ را به او «جمیلـه کرد و گفت:   آری، حتی حاضـ

ــد:  ». بیش از آن را نیز بـدهم  خیر، فقط برگردانـدن همین باغ لازم  «در جواب گفتـه شـ

 .)٩/٤١٠: ١٤٢٣(شهيد ثاني، بنابراین، طلاق خلع واقع شد و از یکدیگر جدا شدند ». است
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ــورت   ۲۲۹در آیه  ــت که در ص ــده، این اس ــوره بقره، آنچه باعث جواز طلاق خلع ش س

ــدن این طلاق بیم اقامهواقع ــدن حدود الاهی برود. در این آیه و برخی آیاتنش دیگر، از  نش

 ترتیب، مخالفت با اینتعبیر شـده است و به این  » حدود الاهی«احکام شـریعت اسـلامی به   

، یعنی )٢/١٧١: ١٣٥٣(مكارم شيرازي و ديگران،  شـود یمقوانین، تجاوز از حدود الاهی محسـوب  

اش نهاده و باید ممکن اســـت زوجه به دلیل کراهتی که دارد، از وظایفی که خداوند بر عهده

در قبال همســـرش آن تکالیف را ادا کند، کوتاهی کند و از این طریق حدود الاهی را در حق 

زوج رعایت نکند؛ بنابراین، یکی از مصــادیق حدود الاهی آن اســت که زوجه حقوق واجب 

. برای اینکه چنین اتفاقی رخ ندهد، طلاق خلع تجویز )٣٨٣: ١٤١٤ ،(ســـبحانيزوج را ادا کنـد  

ر کراهت زوجه به قدری شــدید نباشــد که حدود الاهی را زیر پا نهد، شــده اســت. حال، اگ

به وســیله طلاق خلع از زوج جدا شــود. البته این ســخن به این معنا نیســت که به  تواندینم

هیچ نحو امکـان جـدایی بین زوجین وجود ندارد، بلکه به این معنا اســـت که جدایی آنها با   

 و این جدایی باید به طریق دیگری صورت گیرد. دهدینمطلاق خلع رخ 

 روایات .٢. ٣

برای اثبات اشـتراط شدت کراهت در طلاق خلع، روایات متعددی از ائمه (ع) نقل شده  

 کنیم:است که در این قسمت به سه نمونه اشاره می

ــده،   الف.  ــت که زنی که طلاق خلع داده ش ــده اس ــادق (ع) چنین نقل ش از امام ص

ــت، مگر اینکه به همســـرش بگوید: رهاکردنش ح ــم هیچ یک از «لال نیسـ به خدا قسـ

ــمقَ ــده را رعایت هـا سـ ، از کنمینم، امر تو را اطاعت کنمینمیی که برای تو خورده شـ

، بدون دهمیم، کسـی را که کراهت داری به فراشت راه  کنمینمجنابت برای تو غسـل  

ــی را که کراهت داری به خانه داخل  در حالی که مردم در غیر این  نمکیماجازه تو کسـ

اگر زن اینها را به همســرش بگوید، آنچه مرد از زن ». (کنایه از زنا) دهندیمنمونه اجازه 

؛ حر ٣/٣١٥: ١٣٩٠همو،  ؛٨/٩٥: ١٤٠١؛ طوسي، ٦/١٣٩: ١٣٨٨(كليني،  ٢گرفته برایش حلال اسـت 

 .)٢٢/٢٨٤: ١٤٠٩عاملي، 
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زنی است که به » مختلعه«شـده است   در روایت دیگری از امام صـادق (ع) نقل ب. 

 .گردانمیم، بازامگرفتههمســرش بگوید مرا رها کن (طلاق بده) و آنچه (مهریه) را از تو 

سـپس امام (ع) فرمود بر مرد جایز نیست که چیزی از زن بگیرد مگر اینکه زن بگوید به  

و امر تو را  ، حتی اگر همراه با قســـم باشـــدکنمینمخدا ســـوگند که فرمان تو را اجرا 

و در بســتر تو با  دهمیمو بدون اجازه تو به دیگران اجاز ورود به خانه  کنمینماطاعت 

شـخص دیگری همبستر خواهم شد. اگر زن چنین بگوید، بدون اینکه کسی آن را به او  

ــد، ــت و طلاق داده  آموخته باش ــودیمآنچه مرد از زن بگیرد، برایش حلال اس بدون  ش

، طلاق دیگری واقع شـود و در این صورت طلاق بائن است و شوهر  اینکه در پی خلع

؛ همو، ٨/٩٥: ١٤٠١؛ طوسي، ٦/١٤٠: ١٣٨٨(كليني،  ٣.٤به منزله یکی از خواسـتگاران خواهد بود 

 .)٢٢/٢٨٤: ١٤٠٩؛ حر عاملي، ٣/٣١٥: ١٣٩٠

برای «ند: فرموداز امام صادق (ع) درباره زن مختلعه پرسید. حضرت (ع)  سـماعه ج. 

ــوه ــت که او را طلاق خلع دهد تا اینکه زن بگوید:شـ از اوامرت اطاعت « ر جایز نیسـ

هی را برایت اجرا نخواهم کرد، همراه سـوگند باشد، احکام الا  ، حتی اگر بهنخواهم کرد

شخص دیگری را در بستر تو جای خواهم ، کنمیبا تو غسـل جنابت نم  مقاربت دلیلبه 

، و این سخنان را کسی »ات داخل خواهم نمودنه، در خاکراهت داریداد و کسـی را که  

ــان او نیز ســـخن نگویند، پ خلع کند، از زن گاه  س هربه او نیاموخته باشـــد و خویشـ

 .)٦/١٤٠: ١٣٨٨(كليني،  ٥»شودشوهرش جدا می

که برای وقوع طلاق خلع، کراهت زوجه باید  شودیماز روایات فوق چنین برداشت 

نشدن مفارقت زوجین، بیم آن برود که زوجه مرتکب شـدَید باشد که در صورت حاصل 

در ما نحن فیه صرفاً این نیست که نشوز را در » معصیت«معصـیت شـود. البته منظور از   

 که در روایات فوق، چنانشودیم، بلکه ارتکاب سـایر معاصی را هم شامل  ردیگیمپیش 

خص ثابتی معین برای شدت کراهت، ملاک و شا توانینمبه برخی اشـاره شـده اسـت.    

بسـا موضوعی باعث ایجاد کراهت شَدید در شخصی شود  . چه)٣٨٥: ١٤١٤، (سـبحاني کرد 
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و همان موضوع برای شخص دیگری شدَید نباشد و حتی در نظر او موجب کراهت هم 

نباشـد؛ به بیان دیگر، معیار کراهت شدَید، شخصی است، نه نوعی. همین که به صورت  

 حدود الاهی وجود داشته باشد، کراهت شدید محقق شده است. نشدنعقُلایی، بیم اقامه

ممکن اســت اشــکال شــود که هر گونه کراهتی که زوجه از زوج داشــته باشــد، ولو 

ــییع حقوق زوجه  اندک، منجر به اقامه ــدن حدود الاهی و تض ــودیمنش ؛ زیرا هر گاه ش

نخواهد زوجه به همسـرش احسـاس ناخوشـایندی داشـته باشـد، با او حسن معاشرت      

این اشــکال وارد نیســت؛ زیرا  رســدیم. اما به نظر ردیگیمداشــت و نشــوز را در پیش 

رغم کراهتی که از زوج دارد، به دلایلی همچون بیم از عذاب الاهی، بســا زوجه علیچه

 کم، حقوق واجب زوج را رعایت کند.نشوز را در پیش نگیرد و دست

 . اثر فقدان كراهت٤

: ١٤٢١(فاضـل لنكراني،   شودینمخلع وجود نداشته باشد، خلع واقع  هر گاه یکی از شروط

. وقوع طلاق خلع مشــروط به وجود کراهت زوجه اســت. حال، اگر زوجه کراهت )٢٣٣

هيد (ش شودیمنداشـته باشد، وقوع طلاق خلع به دلیل فقدان شرط لازم، با مشکل مواجه  

ــوهر با هم توافق اخلاقی دارند، رغم اینکه زن . گاهی علی)٤٢٠-٩/٤١٩:  ١٤٢٣ثاني،  و شـ

عضــی ؛ مثلاً برندیگیمرود که تصــمیم به جدایی از یکدیگر ای پیش میاوضــاع به گونه

ــتوقت ــوهر در زندگی زوجین مداخله کنند و این برای زن  ها ممکن اسـ خانواده شـ

ری وناخوشایند باشد، یا اینکه مرد به دلیل موضوعات شغلی، بیماری و ... در شهر یا کش

اش، غیر از شهر یا کشور زن زندگی کند و زن به دلایلی مانند وابستگی شدید به خانواده

در عین سازگاری اخلاقی، در مقابل بذل مهر طلاق خود را از شوهر درخواست کند. در 

(مافي و همكاران،  ٦دانندینماین حالات، فقها خلع را به دلیل فقدان عنصر کراهت صحیح 

 .)٣/٥: ١٤٠٨(صيمري، خذ فدیه نیز بر زوج ممنوع است و ا )٤٤٩: ١٣٩٧

 شود، بلکه صرفاً باعثالبته عدم صحت خلع، منجر به عدم مفارقت بین زوجین نمی

، در صــورت وجود شـود یمطلاق را از نوع طلاق خلع ندانیم. طلاقی که واقع  شـود یم
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رخ داده، از نوع  . زیرا طلاقی که)١/٨٠٠: ١٣٨٠(موسوي خميني، برخی شروط رجعی است 

 .شودیمطلاق به عوض است و طلاق به عوض نیز رجعی محسوب 

 . مقايسه طلاق خلع با طلاق به عوض٥

در قســمت پیشــین گفتیم اگر زوجه از زوج کراهت نداشــته باشــد، طلاق خلع واقع    

ــودینم ــت) ش ــت. اکنون  ریپذامکان، اما طلاق به عوض (که نوعی طلاق رجعی اس اس

 های مهم این دو نوع طلاق بحث کنیم.تصراً درباره تفاوتمناسب است مخ

 »طلاق خلع«در عرض  »عوضطلاق بـه  «تحــت عنوان  ،نوعی طلاقاز  برخی فقهــا

ــتناد و  اندبردهنـام   ، »أوفوا بالعقود«همچون آیه  ،به عمومات و اطلاقات ادله اولیهبا اسـ

و صـــحت نظریه ایقاع  اصــل آزادی قراردادها ، »عند شــروطهم المؤمنون «قاعده فقهی 

. در این نوع طلاق، زوجین با یکدیگر سازگاری اخلاقی اندصحیح دانستهآن را مشروط، 

قرار داده  عوضطلاق در برابر  ، وقوعحال عین و در کنندیمدارند، اما بر جدایی توافق 

ــود؛می  ـ شـ  که زوجه به او کندیمدادن زوجه را منوط به آن طلاق زوج،که ه این معنا ب

 .)١٧١-١٦٩: ١٣٩٦(مرتاضي و همكاران، ی بدهد اهیفد

در قوانینی که تا کنون وضـع شـده، نامی از طلاق به عوض به میان نیامده است. در   

نظر وجود دارد و برخی، فقه نیز، درباره صحت این نوع طلاق بین فقهای عظام اختلاف 

: ١٤١٧؛ فاضل آبي، ٢/١٣٩: ١٤١١(موسـوي عاملي،  اند و هم فدیه را هم طلاق را باطل دانسـته 

ــحیح می .)٢/٢٣٧ (حلي،  دانندینمداننـد، امـا اخذ فدیه را جایز   برخی دیگر طلاق را صـ

اند و هم و تعدادی نیز، هم به صحت طلاق قائل )٨/١٨٨: ١٤١٦؛ فاضـل هندي،  ٣/١٥٧: ١٤١٣

 .)٩/٤٢٠: ١٤١٢(شهيد ثاني، به صحت اخذ فدیه 

ــکی نی بودن طلاق خلعبائندر  ــت، زیرا شـ ــراحت متعددروایات سـ بائن  آن را اًصـ

به آن تصـــریح کرده قانون مدنی نیز  ۱۱۴۵و ماده  )٢٢/٢٩٤: ١٤٠٩(حر عاملي، اند دانســـته

از  ایعدهنظر وجود دارد؛ اختلاف  عوضطلاق به  بودنبائن یا رجعیاســت؛ اما درباره 

ــتهبائن، آن را فقها  ــتهن را دیگر آای و دس ــوي خويي، (ماند رجعی دانس ؛ ٢/٣٠٦: ١٤١٠وس
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ــتاني،   ــيس ــيني س ــل بر رجعی)٣/١٩٣: ١٤١٧حس ــت و . با عنایت به اینکه اص بودن طلاق اس

تواند زوج میبودن استثنا است، نظر اخیر ارجح است؛ بنابراین، در طلاق به عوض، بائن

ــابق با او برگردداز طلاق رجوع کند و ه، از اتمام عدّپیش تا  ز امقصـــود . به زندگی سـ

، بلکه طبق است جعیچنین طلاقی ر هموارهاین نیسـت که  عوض به  بودن طلاقِرجعی

 اوضاع و احوالطلاق رجعی است، مگر اینکه به اقتضای جزئی از طلاق  ، ایناصل اولی

ــادیقجزء  ــودبائن  مص ــعیت زوج عوض، طلاق به  بنابراین، .ش ــای وض ل مث ه،به اقتض

و  (مرتاضي شود ئن، ممکن اسـت با نظایرشو ه بودن زوج، یائسـه از نزدیکی دایی قبلج

 .)١٩٢: ١٣٩٦همكاران، 

ی است که در اغهیصاش نیز همان طلاق به عوض نوعی طلاق رجعی است؛ لذا صیغه

از آن استفاده  توانیم، اما طلاق خلع صیغه خاصی دارد که شـود یمطلاق رجعی اسـتفاده  

ــت کـه در طلاق خلع  هـای طلاق بـه عوض و طلاق خ  کرد. یکی دیگر از فرق لع آن اسـ

 .)١٦٩(همان: زوجه حق دارد به فدیه رجوع کند، اما در طلاق به عوض چنین حقی ندارد 

 نتيجه

یکی از ارکان آن است. بدون و کراهت زوجه از زوج، از شـروط اختصـاصی طلاق خلع،   

فِ رنیسـت. میزان کراهت نیز باید شدید باشد و ص  ریپذامکانوجود این رکن، طلاق خلع 

ــت. همچنین، از برخی روایات منقول از ائمه بی میلی زوجه از زوج، مجوز طلاق خلع نیس

ــت   ٢٢٩(ع) و آیه  ــوره بقره چنین برداش ــودیمس باعث  تواندینمکه هر نوع کراهتی،  ش

توسـل زوجه به طلاق خلع شـود، بلکه شدت کراهت باید به قدری باشد که اگر مفارقتی   

آن برود کـه زوجه حدود الاهی را رعایت نکند. اگر زوجه از  بین زوجین رخ نـدهـد، بیم   

زوج کراهت نداشته باشد و با این حال، صیغه طلاق خلع جاری شود، خلع صحیح نیست 

شـــود که از زوجه دریافت کرده اســـت، اما بین زوجین جدایی ی نمیاهیفدو زوج مالک 

 .از نوع طلاق رجعی خواهد بود اصولاًو طلاق،  شودیمحاصل 
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 هانوشتپی
 ».ما مِن شَیءِ مِمّا احَلّهُ االلهُ عزَ وَ جَلَّ ابغضَ من الطَّلاق«عن ابی عبداالله (ع) قال:  .١
لا یحلّ خلعها حتی تقول لزوجها: واالله لا أبرّلک «. صحیحة الحلبی، عن أبی عبد االله (علیه السلاّم) قال: ٢

راشک، و لآذننَّ علیک بغیر إذنک، و قد قسماً و لا أطیع لک أمراً، و لا أغتسل لک من جنابة و لأوطئنّ ف
کان الناس یرخّصون فیما دون هذا، فإذا قالت المرأة ذلک لزوجها حلّ له ما أخذ منها، و کانت عنده علی 
تطلیقتین باقیتین، و کان الخلع تطلیقة، و قال: یکون الکلام من عندها، و قال: لو کان الأمر إلینا لم نجز 

 ».طلاقاً إلاّ للعدةّ
یعنی شوهر حق رجوع ندارد و در صورتی که بخواهد مجدداً با او زندگی کند، باید مانند دیگران از  .٣

 او خواستگاری، و رضایتش را جلب کند.
المختلعة التی تقول لزوجها: اخلعنی، و «. صحیحة محمد بن مسلم، عن أبی عبد االله (علیه السّلام) قال: ٤

حلّ له أن یأخذ منها شیئاً حتی تقول: واالله لاأبرّ لک قسماً، و لا أطیع أنا أعطیک ما أخذت منک، فقال: لا ی
لک أمراً، و لآذننَّ فی بیتک بغیر إذنک و لأوُطئنَّ فراشک غیرک، فإذا فعلت ذلک من غیر أن یعلمّها، حلّ 

 .»ابله ما أخذ منها، و کانت تطلیقة بغیر طلاق یتبعها، و کانت بائناً بذلک، و کان خاطباً من الخطّ
قیِمُ أُ سأَلَتُْهُ عَنِ اَلمْخُتْلَعِةَِ فقَاَلَ لاَ یحلُِّ لزِوَجِْهاَ أنَْ یخلْعَهَاَ حتََّی تَقوُلَ لاَ أبُرُِّ لکَ قسَمَاً وَ لاَ«عنَْ سَماَعةََ قاَلَ: . ٥

دخْلِنََّ بیَتکَ منَْ تَکرهَُ منِْ غیَرِ أنَْ تَعلَْمَ هَذاَ حدُُودَ الَلَّهِ فیِک وَ لاَ أَغتْسَلُِ لکَ منِْ جنَاَبةٍَ وَ لَأوُطئِنََّ فرِاَشکَ وَ لأَُ

 .»وَ لاَ یتَکلَّموُنهَمُْ وَ تَکونُ هیِ الََّتیِ تقَوُلُ ذلَکِ فإَذِاَ هیِ اخِتْلَعَتَْ فهَِی باَئنٌِ

اما عدم صحة الخلع فی هذه الحال فظاهر لان من شروطها وقوع الکراهة «گفته است:  بحرانی. مثلاً ٦
(بحرانی، » الفرض انه لا کراهة کما هو المراد من التئام الاخلاق و اذا لم یصح الخلع لم یملک الفدیةو

۱۳۵۹ :۲۵/۶۰۳.( 
 
 

 منابع

، بیروت: دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع، دار صادر، ). ۱۴۱۴منظور، محمد بن مکرم (ابن 

 الطبعة الثالثة.

 فروشی اسلامیه، چاپ هجدهم.، تهران: کتاب). ۱۳۸۴( امامی، سید حسن

 نا.، قم: بی). ١٣٥٩بحرانی، یوسف (

، در: »بررسی ماهیت حقوقی و عناصر و ارکان طلاق خلع و مبارات). «۱۳۸۶پناهنده، سـید محمدعلی ( 

  .۴۹-۴۴، ص۶۶، ش
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ــهید ثانی)، زینالجبعی  ، ). ١٤١٢الدین بن علی (العاملی (ش

 المحشی: سلطان العلماء، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

، قم: ). ١٤٢٣الدین بن علی (الجبعی العاملی (شـهید ثانی)، زین 

 مؤسسة المعارف الاسلامیة.

 ،). ۱۴۰۹العاملی، محمد بن حسن ( حرّ

 قم: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث، الطبعة الأولی.

 ، قم: دار الکتاب، الطبعة الثالثة.). ١٤١٤حسینی روحانی، سید محمدصادق (

 االله العظمی سیستانی.، قم: دفتر حضرت آیت). ۱۴۱۷حسینی سیستانی، سید علی (

 ، قم: منشورات الرضی.). ۱۴۰۴حلی، حسن بن یوسف (

، قم: دفتر انتشارات اسلامی، ). ١٤١٣حلی، حسـن بن یوسف ( 

 چاپ اول.

 ، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم. ).۱۳۷۷اکبر (دهخدا، علی

، قم: مؤسسة الامام الصادق (ع)، الطبعة ). ۱۴۱۴سبحانی، جعفر (

 الاولی.

 ، بیروت: دار الاضواء، هیئت تراث السید الشهید الصدر.). ۱۴۳۰صدر، سید محمد صادق (

االله مرعشی خانه آیت، قم: کتاب). ۱۴۰۸ن (صیمری، مفلح بن حس

 نجفی.

، تهران: دار الکتب ). ۱۳۹۰طوســی، أبی جعفر محمّد بن الحســن (

 الاسلامیة، الطبعة الثالثة.

ــن ( ــی، محمّد بن الحس ت: دار الکتب العربی، الطبعة ، بیرو). ۱۴۰۰طوس

 الثانیة. 

 ، تهران: دار الکتب الاسلامیة.). ۱۴۰۱طوسی، محمد بن الحسن (

، بیروت: دار البلاغة للطباعة ). ۱۴۱۳عاملی، یاســین عیســی (

 والنشر والتوزیع، الطبعة الاولی.

، قم: دفتر انتشــارات ). ۱۴۱۷طالب (، حســن بن ابیفاضــل آبی

 اسلامی.

ز ، قم: مرک). ١٤٢١فاضـل لنکرانی، محمد ( 

  فقه ائمه اطهار.
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، قم: دفتر ). ١٤١٦فاضل هندی (الاصفهانی)، محمد بن الحسن (

 انتشارات اسلامی.

 ، بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات.). ١٤٠٨فراهیدی، خلیل بن احمد (

 ، القاهرة: مطبعة مصطفی البابی الحلبی، الطبعة الثانیة.). ١٩٥٢فیروزآبادی، محمد بن یعقوب (

 ، قم: مجمع الذخائر الاسلامیة.). ۱۴۰۱فیض کاشانی، محمد محسن (

، نجف: مؤسسة کاشف الغطاء، الطبعة ؛ )۱۴۲۲کاشف الغطاء، حسن بن جعفر (

 الاولی.

 ، تهران: دار الکتب الاسلامیة، الطبعة الثالثة.). ۱۳۸۸کلینی، محمد بن یعقوب (

ــمیه ( ــی فقهی و حقوقی ماهیت طلاق به ). «۱۳۹۷مافی، همایون؛ فرزانگان، محمد؛ ظهوری، سـ بررسـ

.۴۶۶-۴۴۷، ص۴۸، ش، در: »عوض

تحلیل نظریه دوگانگی طلاق به ). «۱۳۹۶حسـینی، حسـین؛ صفرخانی، مهدی (  مرتاضـی، احمد؛ حاجی 

ــوم، ش، در: »عوض و طلاق خلع و آثار مترتب بر آن ، ۹، دوره سـ

 .۱۹۷-۱۶۹ص

 ، تهران: ادنا، چاپ چهارم.). ۱۳۸۶معین، محمد (

 ، تهران: دار الکتب الاسلامیة، چاپ اول.). ۱۳۵۳مکارم شیرازی، ناصر؛ و دیگران (

، تهران: مؤسسة تنظیم و ). ۱۳۸۰االله (موسـوی خمینی، سـید روح  

 لخمینی، چاپ اول.نشر آثار الامام ا

 ، تهران: مطبعة مؤسسة العروج، الطبعة الاولی.). ۱۴۳۴االله (موسوی خمینی، سید روح

 ، قم: مدینة العلم.). ۱۴۱۰موسوی خویی، سید ابوالقاسم (

 ر انتشارات اسلامی.، قم: دفت). ۱۴۱۱موسوی عاملی، محمد بن علی (

، »بررسی فقهی نهاد حقوقی نحله در نطام حقوقی ایران). «۱۳۹۹مهاجری، مریم؛ موسـوی، احمدرضـا (  

 .۱۱۸-۹۹، ص۳، شدر: 

، بیروت: دار احیاء التراث العربی، )١٤٣٠نجفی، محمدحسـن ( 

 لی.الطبعة الاو

عارف فقه اسلامی بر مذهب مال، قم: مؤسسه دائرة). ۱۴۲۶هاشـمی شاهرودی، سید محمود ( 

 اهل بیت (ع).

، ۵۶، ش، در: »بررسی حدود اختیار زوج در طلاق خلع). «۱۳۹۱االله (نیا، فرجهدایت

 .۹۶-۷۵ص
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